










 

  

1شعاع آفتاب

؟عج؟ودن غیبت ولی عصر مطلق یا نسبی ب
هماره با مفاهیمی چون غیبت و انتظار ؟عج؟نام مقدس ولی عصر 

شود، منشأ ملازم است. هرگاه از این مفاهیم مطالب صحیح برداشت 
حتی در و  ) گردد، وگرنه به توقف، جمودپویایی و حرکت جامعه اسلامی می

انجامد. همین اکید قرآن و عترت میها( تعطیلی دستورهای برخی اندیشه
شود تا آنان که در طریق وصول به معرفت حیاتبخش امام امر موجب می

عزمی راسخ و همتی بلند دارند با گسترش افق اندیشه به  ؟عج؟عصر 
دست یابند و آنگاه نه « انتظار »ای چون تر از مفاهیم ارزندهفهمی دقیق

شار الیه تنها خویشتن؛ بلکه جامعه را نیز به جاده صلاح و فلاح که م
 .است رهنمون گردند؟عج؟سرانگشت مبارك امام هدایت

ک صحیح آن، « غیبت» نیز از جمله مفاهیمی است که با ادرا
را بارور ساخت و زیر سایه چنین باوری به « انتظار »توان اندیشه می

 .حیات معقول رسید
آن است که در « غیبت مطلق»غیبت دو قسم است: مطلق و نسبی. 

وجودی و برای همگان پوشیده است؛ همچون ذات همه مقاطع 
اقدس خداوندی که معرفت کُنه ذاتش مقدور هیچ کس نیست و 

 .مشهود است نسبت به همگان غیب است، گرچه هماره برای خود
، آن است که در برخی مقاطع وجودی یا برای بعضی «غیب نسبی» 

غیب است؛ همچون قیامت و فرشتگان که برای بسیاری غیب 
ک، قیامت را در دنیا شهود میای از انسانند؛ اما عدههست کنند های پا

لَ لَهَا :»شوند ن روبه رو میل فرشتگاو برخی اولیای الهی با تمث   فَتَمَث َ
ابَشَرًا  های امروز از . اخبار گذشتگان نیز نسبت به انسان2«سَوِیً 

نباءِ الغَیبِ نوحیهِ إِلَ »مصادیق غیب است : 
َ
 3«.یكذَلِكَ مِن أ
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مطلق و نسبی است: « شهادت»مطلق و نسبی، « غیب»در برابر 
شهادت مطلق ، مانند اصل واقعیت است که نسبت به هیچ موجودی 
پوشیده نیست. ولی موجودات محسوس مادی هر چند در نشئه 

اند، چون بعضی از موجودات این نشئه از برخی شهادت قرار گرفته
عالم محسوس دارای غیب های دیگر غائب هستند، همه شهادت

 . ندانسبی
ء یتقسیم موجود به غیبت و شهادت، به لحاظ اصل ذات ش

بلکه به لحاظ معرفت آن است و به دیگر سخن، نظیر تقسیم  ؛نیست
بلکه  ؛موجود به واجب و ممکن نیست که تقسیم امری عینی است

 . تقسیم معرفتی است
متعلق موصوف ء به غائب، وصف به حال یبر این اساس، وصف ش

، وصف «غائب»است؛ یعنی به اعتبار نسبت آن شیء با غیر خودش به 
می شود، وگرنه هر شیئی برای خویش حاضر و مشهود است و هرگز 

اش، از خویش غائب نخواهد بود. آنچه چیزی در گستره هستی
تواند حقیقت این مشهود همگانی و علم عمومی را روشن نماید می

ح، حامد، خاضع آیات متعدد قرآن حک یم است که هر موجودی را مُسب ِ
داند؛ زیرا همه این اوصاف منقاد و ساجد نسبت به خداوند سبحان می

در پرتو معرفت حاصل می شود. دلیلی بر حمل آیات اشاره شده بر مجاز 
نیست. گذشته از آنکه نظر نهایی حکمت متعالیه بر مساوقت علم با 

آن ،علم را مختص موجود مجرد  وجود است، هر چند مباحث میانی
 . داندمی

 ؟عج؟عصر مبارك امام شود که اتصاف وجودبا این بیان روشن می
به وصف غائب، به لحاظ محرومیت جامعه از ادراك وجود مبارك 

اند نه آن حضرت، اوست، پس باید گفت مردم از محضر ایشان غائب
از خود و غیر خود زیرا آن حضرت ولی ِ حق و شاهد بر خلق است و هرگز 

 .غائب نبوده و نیست
 
 
 



  

  

 حکمت و چرایی غیبت
 حکومت صالحان بر زمین، وعده تخلف ناپذیر الهی است:

ذِینَ ءَامَنُواْ مِنکُم  وَعَدَ » ُ ٱل َ تِ  وَعَمِلُواْ ٱللّ َ لِحَٰ ٰـ هُم ٱلص َ رضِ  فِي لَیَستَخلِفَن َ
َ
 1«ٱلأ

ن »آیه وقت تولد با قرائت؟عج؟عصر و وجود مبارك حضرت ولی
َ
وَنُرِیدُ أ

ذِینَ ٱسنَ  رضِ  فِي تُضعِفُواْ مُن َ عَلَی ٱل َ
َ
ة   وَنَجعَلَهُم ٱلأ ئِم َ

َ
 وَنَجعَلَهُمُ  أ

رِثینَ  کید ورزیدند؛ اما تحقق چنین  2«ٱلوَٰ بر تحقق این وعده الهی تأ
بلکه  ؛وعده مبارکی شروطی دارد که بی تحقق آنها ظهور، دشوار 

  . ناشدنی خواهد بود
آنچه را اراده سازد « کُن»قادر متعالی با امر تکوینی آری خدای 

م» گرداند:محقق می
َ
ما أ رادَ ا إِذَ  رُهُ إِن َ

َ
ا أ  ـً ن شَی

َ
و  3«فَیَکُونُ  کُن ۥلَه یَقُولَ  أ

ت او در گرو هیچ شرطی نیست، به گونه تواند تمام ای که میفیاضی 
حکومت فیوضات خویش را یکباره نازل سازد و هر زمان اراده کند 

صالحان را ایجاد فرماید؛ اما نقص وجودی موجودات مستفیض، 
سبب ناتوانی آنان در جذب دفعی فیض حق سبحانه می شود؛ غرض 

 . آنکه محدودیت از ناحیه قابل است نه فاعل
در باور راسخ امامیه شکی نیست که این وعده الهی به دست آخرین 

قق خواهد پوشید و ذخیره خداوند و پس از غیبتی طولانی جامه تح
ناپذیر است و بنابر غیبت، خود از شرایط تحقق این وعده تخلف

همین باور، حکمتی والا و تدبیری حکیمانه برای غیبت هست که 
 . سازی ظهور حکومت صالحان بر زمین استهمانا زمینه

 ،های نهفته در مسئله غیبتبحث و بررسی در حوزه حکمت
مقصود نهایی گردد، چرا که هدف از  پسندیده است؛ ولی نباید رهزن

اولاً و بالذات، کشف چرایی ؟عج؟گو درباره غیبت امام عصر وگفت
غیبت آن وجود مبارک نیست، بلکه آن است که مؤمنِ منتظر، وظیفه 
خویش را در زمان این غیبت حکیمانه باز شناسد و آن گاه در یابد که 

  کند یا نه.آیا به وظیفه خویش عمل می
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 اسرار غیبت

 ترس از قتل .۱
بر پایه برخی روایات، خوف از کشته شدن، از اسباب غیبت وجود 

 فرمود:  ؟ع؟است، چنان که امام صادق ؟عج؟عصر یمبارك ول
فقیل له: ولم یا  للغلام من غیبة. : لا بد  ؟صل؟اللهقال رسول

  1.الله؟ قال: یخاف القتلرسول
خیزد، که از ضعف نفس برمیترس یاد شده هرگز خوف مذموم نیست 

بلکه هراسی عقلی است که امری بس پسندیده و در برخی موارد لازم و 
 . ضروری است

ترس برخاسته از بسترِ خوددوستی که سبب گریز از خطر کردن به 
گردد، ضعف نفسانی و روز حادثه در مسیر حفظ دین و مکتب می

بب حفظ جان صفتی ناپسند در برابر شجاعت است؛ اما خوفی که س
آدمی و هدر نشدن و بی اثر نمُردن گردد، ممدوح و عاقلانه، بلکه واجب 

 . است، زیرا مهم آن است که نثار خون نتیجه دهد و به ثمر بنشیند
اندیشد، متهور است نه دهد اما به مثمر بودنش نمیآن که خون می

شجاع، زیرا شجاعت در سنجیده عمل کردن و بجا کارزار کردن است، 
در اوضاع خاصی از خطر کردن و  ؟ع؟گونه که وجود مبارك علیهمان

هدر دادن جان خویش و خاندان مکرم و یاران اندکش حذر کرد: 
أهل بیتي فضننت بهم  فنظرت فإذا لیس لي رافد ولا ذاب و لا مساعد إلا  »

عن المنیة . فأغضیت علی القذی و جرعت ریقي علی الشجا و صبرت من 
ار  کظم الغیظ علی أمر من العلقم و آلم للقلب من و نگریستم و »؛ 2«خز الشف 

دیدم نه مرا یاری است و نه مدافعی و مددکاری جز کسانم؛ که دریغ 
خلیده، چشم آمدم به کام مرگشان برانم، پس خار غم در دیده 

پوشیدم و گلو از استخوان غصه، آب دهان را جرعه جرعه نوشیدم و 
شکیبایی ورزیدم در خوردن خشمی که از حنظل تلخ تر بود و دل را از 

 .«تیغ برنده، در دآورتر 
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ایشان در حالی از کشته شدن دوری می کردند که ترس، از شجاعت 
ن دیگر رذائل حضرتش هراسناك بود و این رذیلت اخلاقی را همچو

نزدیکی به حریم مقدسش نبود! چگونه چنین نباشد، جایی  یزهره
هیچ سلاح و دفاعی در که آن حضرت در لیلة المبیت به تنهایی و بی

دانست چهل مرد مسلح قصد حمله خدا خوابید، با آنکه میبستر رسول
ستر به آن که در بستر آرمیده را دارند و به طور طبیعی هر که را در آن ب

بیابند، به گمان پیامبر بودن، به تیغ خواهند کشت! او چگونه از مرگ 
لو تظاهرت العرب علی »بهراسد، که خود به عثمان بن حنیف نگاشت: 

گر تمام عرب در صفی یگانه به جنگم آیند،  قتالي لما ولیت عنها ؛ ا
 .1« هرگز به آنها پشت نخواهم کرد

ها پناه می بردند شدند و به کوه گاه با حمله او دشمنان تار و مار می
گفتند که گویا کردند، بلکه میو یکدیگر را به دوری از تیغش توصیه می

فرشته مرگ در جایی است که علی آنجاست . شجاعت آن حضرت 
در جنگ خیبر او را مهاجم بی فرار: ؟صل؟بدان پایه بود که پیامبر خدا

ار » ار غیر فر  کرد: اش تهدید میه و دلاورینامید و کافران را به حمل« کر 
 کانت قریش إذا رأوه في الحرب تواصت خوفاً منه و قد نظر إلیه رجل و
قد شق  العسکر ؛ فقال: علمت بأن ملك الموت في الجانب الذي فیه 

اه رسول الله ار في حدیث خیبر و کان  ؟صل؟علي، وقد سم  اراً غیر فر  کر 
د الکفار به؟صل؟النبي  .2؟ع؟ یهد 

ترس  ،ترتیب مراد آن حضرت از ترس در این گونه روایاتبدین 
عاقلانه است که عین شجاعت است؛ نه ترس برخاسته از ضعف 

اند که با از آن ترسان؟عج؟عصر نفس، پس باید گفت که حضرت ولی
ظاهر شدن در میان مردم پیش از آنکه موعد الهی آن فرا رسد، 

دت آخرین ذخیره الهی، حضرتش را به قتل رسانند و بدین سان با شها
ف خدا رخت بر بندد و واسطه فیض میان دین حقیقی و غیر محر  

خالق و مخلوق قطع شود و امدادهای الهی به شایستگانش نرسد و 
کمیت صالحان محقق نشود و   .... وعده حا
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این ترس نه از سر ضعف نفس بلکه عین تدبیر و نهایت شجاعت 
ن ذات مبارك ، آخرین ذخیره الهی است و عمل به آن، واجب؛ به ویژه آ

است، چرا که  ؟عهم؟است و همین، سبب امتیاز ایشان از دیگر معصومان
شدند و معصوم دیگری در زمین قیام چون شهید می ؟عهم؟سایر ائمه

آخرین حجت و امام معصوم ؟عج؟کرد؛ اما وجود مقدس امام عصر می
  . الهی است

 
 رهایی از بیعت طاغوت ها-2

اش که به دست دومین نائب خاص یعقوب در نامهبناسحاق
ابه آن حضرت ؟رض؟عمریعثمانبنمحمد ؟عج؟عصر حضرت ولی

رساند، در ضمن سؤالات خویش از حکمت غیبت پرسید و آن حضرت 
پاسخ فرمود: اما در خصوص علت غیبت پس؛ بدان که خدای سبحان 

ردند، می فرماید: ای مؤمنان از اموری نپرسید که چون هویدا گ
گزیر از بیعت طاغوت زمانشان میاندوهگین شوید. همه پدرانم نا

بودند؛ اما من در حالی ظهور خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی را بر 
هَا »عزوجل یقول :  و اما علة ما وقع من الغیبة ؛ فإن الله»گردن ندارم:  یأی ُ

ذِینَ آمَنُوا لَا تَسْ  انه لم یکن أحد من  1«تُبَدَلَکُم تَسُؤکُملُوا عَن أشیاء إِن  ـَ ال َ
قد اوقعت في عنقه بیعة لطاغیة زمانه و إني أخرج حین أخرج  إلا و ؟عهم؟آبائي

 2« .لا بیعة لأحد من الطواغیت في عنقي و
این روایت افزون بر آنکه بیان یکی از اسرار غیبت آن وجود مبارك 

های م طاغوتدهد که حضرتش در زمان ظهور، تمااست، نشان می
گر استنکار یا استکبار ورزند، با عصرش را به اسلام ناب فرا می خواند و ا

کند و بر سر احکام الهی با کسی مداهنه، مواهنه و آنان مبارزه می
دارد و این رهایی، خود از برکات غیبت آن حضرت سازش روا نمی

وانی است، وگرنه هیچ امام معصومی از بیعت با خلفای ستم اموی، مر
 . و عباسی خشنود نبوده است
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 افاضه تدریجی-3
واسطه فیض خدا بر خلق است و حضور  ؟ع؟بی شک، امام معصوم

رسانی با مشهودانه ایشان خود فیضی مضاعف است؛ اما این فیض
شرایط و مقدمات خاصی ملازم است که بدون آنها موجود مستفیض، 

ی نمی برد، زیرا رابطه میان  یا از فیض محروم می شود؛ یا از آن بهره تام 
 : موجود فیاض و مستفیض سه گونه است

أ. فیاض و مستفیض توان اعطا و دریافت دفعی فیض را داشته 
کریم در شب مبارك قدر بر قلب مقدس همچنان که قرآن ؛باشند

نازل گردید و مشام جان آن حضرت یکجا به ؟صل؟پیامبر گرامی اسلام
 . شمیم وحی الهی مست فیض شد

همانند ب . نه فاعل در اعطا تام باشد و نه قابل در استفاضه؛ 
تواند تمام شیر دوره دهد که نمیمادری که طفلش را شیر می

شیرخوارگی را یکجا در اختیار طفل بگذارد، همان طور که کودک نیز 
نمی تواند سهمیه تمام مدت شیرخوارگی اش را دفعاً دریافت دارد که 

 .افاضه و استفاضه هر دو را تدریجی می سازداین عدم توانایی، 
اما قابل نتواند فیض را به طور دفعی  ج. فاعل در اعطا تام باشد؛

ای از علوم مانند ریاضی، ها در رشتهدریافت کند؛ مانند معلمی که سال
کند و می تواند فرمولی اصلی به شاگردانش بیاموزد  تحقیق و تدریس می

رعی ریاضی از آن استخراج گردد و در اعطای که چندین قاعده و فرمول ف
دانش خود با هیچ قید و شرطی روبه رو نیست؛ اما دانش آموزان هنوز بدان 

اند که بتوانند قواعد و فرمول های فرعی پایه از دانش ریاضی نرسیده
مختلف را از همان یک فرمول اصلی استخراج کنند، در نتیجه نمی توانند 

 .ستفاضه کننداز افاضه دفعی معلم ا
همین معنا را با مثالی دیگر می توان بیان کرد: خدای سبحان عالم    

یکباره ایجاد کرد؛ اما از آنجا 1«دة  واحِ نا إلا  وما أمرُ »هستی را بر اساس 
که عالم طبیعت توان استفاضه دفعی از فیض مبدأ فیاض را ندارد، بر 

 »اساس 
َ
رَ فیها أ رْبَعَةِ قوٰ وقَد َ

َ
این فیض دفعی را به تدریج  2«امی  اَ تَها فِي أ
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گرچه به دریافت کرده و می کند. در این صورت نیز اعطای فیض ا
شکل دفعی صورت پذیرد به سبب نقص قابل، تدریجی دریافت 

 . گرددمی
الهی، ناظر به عدم  یهبر این اساس، سخن از تدریج اعطا و افاض

ه تدریجِ افاضه قابلیت مستفیض است نه نقص فاعل فیاض؛ و اشاره ب
ذِي خَلَقَ الس َ » در آیه  کُمُ الله ال َ ی  في سِت َ  الأرضَ  ت ووٰ مٰ إِن َ رَب َ

َ
و  1«ام ةِ أ

آیات مشابه به این معنی است که دریافت فیض تدریجی در هر درجه، 
و گرنه افاضه دفعی  ،کندقابل را برای دریافت فیض بعدی مستعد می

 .داشته و نداردآن فیض از سوی خدای سبحان مانعی ن
دو گونه است:  ،افاضه فیض تدریجی نیز بر اساس توان و استعداد قابل

تواند فیض گاهی قابل، توان جذب دفعی فیض الهی را ندارد؛ اما می
ط فیض دریافت یواسطه یا با کمترین وساتدریجی خدای سبحان را یا بی

کرام از این همانگونه که معجزات انبیای عظام و کرامات اولیای ، کند
 شاهد این معناست:؟سها؟اند و نزول مائده آسمانی برای حضرت مریم دسته

مَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیا المِ » ي لَكِ هذا حرابَ وَجَدَ عِندَها رِرْقًا قَالَ یٰ کُل َ ن 
َ
مَرِیَمُ أ

َ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِ  ِ إِن َ اللّ َ  یرِ غَ بِ »و عبارت  2«سابقالت هُوَ مِن عِندِ اللّ َ
گویای ظهور فیض الهی بر طریقی غیر از روند معمول عالم « سابحِ 

طبیعت است، چرا که قانون عادی طبیعت بر وجود واسطه های فراوان در 
تحقق اشیاء جریان دارد، حال آنکه در چنین مواردی فیض الهی بر خلاف 

 .ی یابدقانون عادی و مبتنی بر حذف یا تقلیل واسطه ها ظهور م
بنابر آنچه گذشت، برخورداری از فیض حکومت صالحان، گرچه از 

ها فاقد استعداد گذراندن مقدمات مانع ندارد، قابلسوی مبدأ فیاض بی
لازم برای دریافت جمعی فیض و تابع شرایط مقدمات و زمینه های لازم اند، 

نیایند، به گونه ای که تا آن شرایط و مقدمات در بستر زمان فراهم 
توانند به این فیض الهی برسند و از شرایط اساسی استقرار حکومت نمی

های صالح و ایجاد آمادگی در مردم برای پذیرش صالحان، پرورش انسان
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برای  ؟عج؟حکومت عادلانه جهانی است که غیبت امام معصوم عصر 
 . تحقق این شرایط است

 
 سر نهانی غیبت-4

، غیبت، علل و اسرار دیگری نیز  ؟ع؟بر پایه برخی روایات معصومان
 .دارد که پس از ظهور آن وجود مبارک آشکار می گردد

 :فرمود ؛در پاسخ کسی که از راز غیبت سؤال کرد ؟ع؟امام صادق
مصلحتی هست که مجاز به گفتنش نیستیم؛ سپس در پی اصرار 

های پرسشگر فرمود: همان حکمتی که در غیبت حجج الهی در زمان
در غیبت آن جناب نیز هست و این راز سر به مُهر قبل از  ،دگذشته بو

ن جوان ظهورش کشف نخواهد شد، چنان که راز شکستن کشتی، کشت
روشن  ؟ع؟قبل از جدایی برای موسی ؟ع؟و تعمیر دیوار به دست خضر 

سری از اسرار و غیبی از غیوب  ،این غیبت، امری از امور الهی 1نگردید.
دای سبحان حکیم است، تصدیق خواهیم دانیم خاوست. وقتی می

کرد که افعال او همه حکیمانه است، هر چند که رازش بر ما پوشیده 
مه من وجه الحکمة في غیبته وجه الحکمة في غیبات من تقد  »: باشد

بعد  حجج الله تعالی ذکروه . إن  وجه الحکمة في ذلك لا ینکشف إلا  
من خرق  ؟ع؟الخضر  ظهوره، کما لا ینکشف وجه الحکمة لما أتاه

وقت افتراقهما . یا  إلا   ؟ع؟إقامة الجدار لموسی السفینة و قتل الغلام و
 من أمر الله تعالی و سر  من سر  الله و غیب هذا الأمر ، أمر   إن   !ابن الفضل

ها أفعاله کل   وجل( حکیم،صدقنا بأن  ه)عز  من غیب الله و متی علمنا ان  
  2«لنا إن کان وجهها غیر منکشف حکمة، و
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 خورشید در حجاب
 در عصر غیبت ؟عج؟چگونگی بهره بردن از امام

 اندیشند که چون امام چراغ هدایت است،برخی چنین می
برخورداری از نور وجودش در گرو دسترسی به اوست و از سوی دیگر 
مراجعه به امام برای پاسخ به مسائل شرعی و مشکلات علمی و اجرای 

در عصر غیبت  ؛ثمره وجود مبارك حضرت استحدود و قوانین که 
میسور نیست، زیرا غیبت مانع افاضه آن مشعل هدایت و استفاضه 

باید در غیبت به  ؟ع؟گردد. حال که چنین است، چرا اماممؤمنان می
 سر برند و مؤمنان از فیض وجود مبارکشان بی بهره بمانند؟

روط به حضور ای از فوائد وجود امام و مشآنچه در چنین اندیشه
ایشان بیان گردیده است، تنها بخش کوچکی از آثار وجود آن حضرت 

در نظام آفرینش، والاتر از آن ؟عج؟است، چون تأثیر امام معصوم
 .و مشروط به حضور مشهودانه محصور شود است که به امور خاص

به چراغ هدایت تشبیه  ؟ع؟هر چند در برخی روایات امام معصوم
ن وجود آاند، این تعبیری متوسط درباره یك جنبه از منافع گردیده

طور که برخی روایات با تعبیری کامل تر و رساتر امام مبارك است. همان
را به آفتابی عالمتاب تشبیه کرده اند که به جهان روشنایی می بخشد: 

:یا رسول الله فهل یقع لشیعته  ؟صل؟ه سأل النبيعن جابر الأنصاري ان  »
هم : أي و الذي بعثني بالنبوة ان  ؟صل؟اع به في غیبته؟فقالالانتف

یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته في غیبته کانتفاع الناس بالشمس 
 1« !!لها سحابوإن تجل  

کرم به  ؟ع؟وجود امام ؟صل؟،در این روایت طبق بیان رسول ا
به وقوع شمس ـ  مهدی موجود موعود  ـخورشید و غیبت آن حضرت 

چگونگی انتفاع مردم از آن حضرت،  ابر تشبیه شده است ودر پس 
 : همچون بهره مندی آنان از آفتاب پنهان است
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چونان که خورشید در منظومه شمسی محور حرکت کرات و .1
ببقائه : سیارات است، وجود مبارك حجت خدا محور نظام هستی است

 1«سماء.بقیت الدنیا و بیمنه رزق الوراء و بوجوده ثبتت الأرض و ال
 

 !مفتقر در خم چوگان تو گویی، گوئیست
خ با آن عظمت نیز به جز گوی تو نیست  2چر

 
مندی موجودات منظومه شمسی از خورشید، به تابش بهره .۲

مستقیم آن منحصر نیست تا پوشیده شدنش به ابر، مانع انتفاع کلی 
از آن باشد، بلکه نیروی جاذبه که مایه ثبات و بقای نظام کیهانی 
است، وزش باد، ریزش باران، رویش گیاهان و... همه از برکات وجود 

بسیار ؟عج؟خورشید و اشراق اوست؛ همچنین برکات وجود امام عصر 
فراتر از آن است که غیبت ظاهری آن انسان کامل، موجودات را از 

رزق دادن  ،بهره سازد. قوام آسمان و زمین تدبیر امور عالمفیض او بی
ی از اان، هدایت یافتن مستعدان و.... همه گوشهبه روزی خورندگ

فیوضات وجود مبارك آن حضرت است که پرده غیبت مانع افاضه آنها 
 . نیست

ای میان دیدگان و قرص خورشید هنگامی که ابر چونان پرده.3
پوشاند و سازد، بلکه بیننده را میشود، خورشید را پنهان نمیحائل می

مشاهده اشراق خورشید محروم می سازد، چرا که او را از دریافت نور و 
هم خورشید بزرگتر از آن است که به ابر پوشیده شود و هم منافعش 

 .بیش از آن است که با ندیدنش قطع گردد
وجود مبارك انسان کامل نیز که مایه استمرار حیات عالم و آدم است 

و رابطه  بسی بزرگتر از آن است که چیزی او را از افاضه، محجوب دارد
میان وی و عالم هستی را متزلزل سازد. چگونه موجودی که خلیفه 
خداست و عنان نظام هستی را به اذن خداوند در کف دارد و از نهان و 

 آشکار آن با خبر است، دچار غیبت می شود؟
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 1جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی     غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
نگرند محجوب ه از زمین به خورشید میابر، دیدگانی را ک .4
هایی را که از فراز ابرها نظاره گر اویند. وجود مبارك سازد؛ نه چشممی

نیز در چشم دنیا طلبان که سر از عالم طبیعت بیرون ؟عج؟ولی عصر 
نشینند غائب نمی کنند و از پس ابر تعلقات دنیوی او را به نظاره می

و غبار هواهای نفسانی پا نهاده و به  هااست؛ اما آنان که بر سر شهوت
 . اند، هر لحظه در حضور آن وجود شریف اندآسمان معنی سر کشیده

 روی بیرونتو کز سرای طبیعت نمی
 2کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟؟

 : به بیان شیخ مصلح الدین سعدی
 نبینی که جایی که برخاست گرد               

 3ردــــاست مــــه بینـــنبیند نظر گرچ      
 به گفته عارف رومی:

 ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی
 4ردـــــــوانی کـــــرم کبریا تـــــزول در حـــن

 
ه . نور افشانی و افاضه خورشید قطع ناشدنی است و مرز و تبعیضی 
ندارد و هر قابلی به قدر استعداد و پیوندش با خورشید از فیض او 

دارد و خویش شود. حال، موجودی که تمام موانع را بر میمند می بهره
تری خواهد کند بهره کاملرا بلاواسطه به اشراق شمس عرضه می

 .داشت
 یفیض اله هکه واسط؟عج؟وجود مبارك مهدی موجود موعود

رساند و در این است، چونان خورشیدی به تمام هستی فیض می
لیکن هر کس به میزان  گذارد ؛جهت میان بندگان خدا تفاوتی نمی

 .گردداستعداد و قوت ارتباط خود مستفیض می
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گیری  ،همچنان که نتابیدن خورشید .6 هر چند از پس ابر به فرا
ظلمت و شدت برودت می انجامد و حیات زمین و زمینی را ناممکن 

گر عنایت و افاضه ولی  خدا و انسان کامل عصر  هر  -؟عج؟می سازد، ا
ها و تنگنای معیشت و نبود، سختی -غیبتچند از پس پرده 

داد توزی دشمنان به دوستان خاندان عصمت، امان نمیکینه
 ؟ره؟در توقیع مبارك به شیخ مفید ؟عج؟همچنان که امام عصر 

چنین فرمود: ما در مراعات حال شما سهل انگار نیستیم و هرگز شما را 
به شما  ها و تنگناهای فراوانیکنیم وگرنه سختیفراموش نمی

ا غیر مهملین المراعاتکم »کردند: رسید و دشمنان شما را نابود میمی ان 
  1.«لولا ذلك، لنزل بکم اللأواء و اصطلمکم الأعداء و لا ناسین لذکرکم؛ و

 خن که نگارمــت این ســـوان گفــــا که تـــب
 2شاهد هر جایی است و پرده نشین است

نمای مغناطیسی دانست که شاخص قبلهتوان امام را چونان نیز می
نمای تمام هستی به سوی آن وجود مبارك ها و قطبقلوب انسان

گیرد تا گمشدگان صحرای جهالت را به خورشید وجودش جهت می
 .رهنمون شود

 
 ضرورت نیابت در عصر غیبت

ضرورت نیاز جامعه بشر به عنصر فاعلی نظم صحیح  ،براهین عقلی
می توانند برای ؟عج؟ر زمان غیبت ولی عصر امت د برای حفظ نظام

تثبیت نائب یا نماینده آن حضرت به کار آیند، زیرا هرگز نمی توان 
ج  -معاذ الله  -دوران غیبت را که شاید  هزاران سال بینجامد، روزگار هر

ج دانست؛ یا از بخش مهم احکام اسلامی چشم پوشید و حکم  و مر
اجرا کرد و به این بهانه که منشأ جاهلیت را به دست زمامداران خودسر 

حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت و آثار حیات بخش احکام 
الهی، تبهکاری و عصیان مردم است، زعامت در زمان غیبت را نفی و 
حدود الهی را تعطیل و یا به بهانه رویگردانی مردم از رهبری غیر 
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دلی که منش و معصوم ضرورت وجود زمامداری عادل را انکار کرد؛ عا
 .روشش پیروی از قرآن کریم و رهبران معصوم باشد

با اینکه فقط اعضای یک  ؟ع؟بر همین اساس در داستان لوط
خانواده ایمان آورده بودند، و خداوند بر این حقیقت که دیگران ایمان 

 نخواهند آورد عالم بود، پیامبر خود را برای رهبری آن قوم فرستاد:
مِنَ  دنا فیها غَیْرَ بَیْت  جَ ما وَ کانَ فِیهَا مِنَ الْمُؤْمِنِین * فَ ن جنا مَ خرَ اَ فَ »

و در تبیین همین مطلب که تباهی مردم مانع تداوم سنت  1«الْمُسْلِمین
الهی نیست و خداوند هماره رهبران الهی را برای هدایت مردم ارسال 

 » کند چنین فرمود:می
َ
کْرَ صَفحًا أ ِ فَنَضرِبُ عَنکُمُ الذ 

َ
ن کُنتُم قَوْمًا أ

رْسَلنا مِن نَبی   
َ
 کانوا إلا   بی   م من نَ ما یأتیهِ  لین * وفي الأو َ  مُسرِفین * و کَم أ

و چون برهان عقلی تخصیص بردار نیست، وجود  2«ونءبِهِ یَستهز
در زمان غیبت آن حضرت لازم خواهد ؟عج؟نائب یا نماینده ولی عصر 

وجوده لطف و تصرفه لطف »فرمود:  ؟ره؟بود و اینکه محقق طوسی
 ؟عج؟به این معناست که اصل وجود ولی عصر  3«اآخر و عدمه من  

لطف است و تصرف خاص آن حضرت لطف دیگری است؛ به شکلی 
گر دومی نبود ،که هیچ تلازمی بین این دو لطف نیست اولی هم  ،که ا

من اللهم بلی لا تخلو الأرض »فرمود: ؟ع؟نباشد، چنان که امام علی
ا خائفاً )حافیا( مغموراً لثلاً تبطل قائم لله بحجة ؛ اما ظاهراً مشهوراً و إم  

 .4«حجج الله
آری تصرف مطلق آن حضرت به وسیله نائبان و منصوبان عام خود، 
ممتنع یا معدوم نخواهد بود و در زمان غیبت با فقدان تصرف خاص 

هکاری و برکات مخصوص آن حضرت رو به رو هستیم که بر اثر تب
جوامع بشر دامنگیر آنان شده است؛ ولی اصل تصرف آن حضرت هر 

 . چند به صورت نصب نائب و توکیل عام، برقرار است
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گر مردمی نخواستند نائبان آن حضرت را یاری دهند تا از  کظة »آری ا
جلوگیری شود، فقدان این قسم از تصرف  1«ظالم و لا سغب مظلوم

 . نتیجه سوء اختیار مردم است ،عمومی و از دست دادن این لطف
تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و نیز  ،بی تردید

دفاع از کیان دین و حراست آن از مهاجمان در زمان غیبت مطلوب و 
گرچه حفظ میراث اسلامی بالاصاله در اختیار امام  ،پسندیده است، زیرا ا

حفظ  ،آن حضرتمعصوم است، ولی در عصر احتجاب جامعه از شهود 
کیان اسلام بالتبع وظیفه نمایندگان آن حضرت خواهد بود و هرگز 
احتمال تعطیل حکومت اسلامی و عطله احکام و حدود الهی در ذهن 

رسد تا فقیه محقق اسلام شناس منقدح نخواهد شد و بدان نوبت نمی
علم الفقیه من الأدلة جواز  ثم ان  »بفرمایند:  ؟ق؟نامور شیخ انصاری

 ه مباشرةً ناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص تولا  اݙ یه، لعدم ل  تو
کونه  له، فإن  عط   ن یری الإستنابة فیه، وإلا  ، إن کان ممَ أو استنابةً 

و الحرمان عنه، عند فقده ؟ع؟ معروفاً لا ینا في إناطته بنظر الإمام
  2 .«ل الله فرجهمناها بفقده عج  کسایر البرکات التي حر  

نقداح احتمال مزبور آن است که نه هتك نوامیس الهی و اسر  عدم 
مردمی در عصر غیبت رواست و نه زجر از آن قبل از ارتکاب از راه نهی 
از منکر مصوب بشر و نه بعد از ارتکاب با حدود و تعزیرات غیر دینی 
درست است. این معنا را می توان از سخنان حکیمانه صدر المتألهین 

ا جهاد الکفار و أهل و ا  :» گوید گ آورد، چرا که او چنین مینیز فراچن م 
البغي فدفعاً لما یفسد به اعتقاد أهل الحق، إذ یتشوش بسبب مروق 
المارقین عن ضبط السیاسة التي یتولاها حارس السالکین و کافل 
المحقین، نائباً عن رسول رب العالمین؛ و اشتمال القرآن علی الآیات 

ا لا یخفی علیك؛ و ما یشتمل هذا القسم ا الجنس مم  الواردة في هذ
هذا العلم یتولاه  علیها یسمی علم الحلال و الحرام و حدود الأحکام، و
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هو علم تعم  إلیه الحاجة لتعلقه بصلاح الدنیا اولاً، ثم  بواسطته  الفقهاء و
  1....بصلاح الآخرة

ه سیاسی کنار داند و از فقدین را همراه سیاست می ،این حکیم متأله
فقه عبادی سخن می گوید و کفالت آن را بر عهده نائبان رسول 

کرم می سپرد و تولیت این علم جامع را در عصر غیبت به عهده ؟صل؟ا
نهد شبیه به همین مطالب را در سخنان فارابی، ابن سینا فقیهان می

 . توان دیدو دیگر حکمای قبل از جناب صدر المتألهین نیز می
آنکه، برهان عقلی بر ضرورت حفظ همه شئون نیابت پذیر خلاصه 

امام معصوم در عصر احتجاب جامعه از آن حضرت، تام  است و هیچ 
وهنی در مقدمات آن راه ندارد و ثمره این برهان در بحث های آینده 
روشن خواهد شد که نائب عام  آن حضرت، متصدی همه شئون امامت 

روط به عصمت است و در ضرورت خواهد بود، مگر اموری را که مش
 . نظم جامعه دخالت صریح ندارد

 
 نیابت در عصر غیبت

در سفر به مرو و در میان مردم مشتاق نیشابور از آباء ؟ع؟امام رضا
؛ 2امین از خداوند نقل فرمودند: لا إله إلا الله حصني  کرام و فرشتگان

د و بامی ،یعنی آن که بخواهد در دنیا و آخرت در امان باشد ید موح 
خداپرست زندگی کند؛ آنگاه لحظاتی بعد هنگام حرکت، سر مبارکشان 

آن که  3را از محمل بیرون آوردند و افزودند: بشروطها و أنا من شروطها .
امامت و ولایت و رهبری خاندان رسول گرامی اسلام را نپذیرد،کلمه 
 توحید نیز به حالش سودی نخواهد داشت؛ کسی در امان الهی است

 .که امامت خاندان عصمت را پذیرا باشد
لا إله ل ان  » نیز فرمودند: ؟ع؟همین سخن نورانی را وجود مبارك علی

الله که زمینه  ، کلمه لا إله إلا  4« ي و ذریتي من شروطهاالله شروطاً إن   إلا  
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رسیدن و مایه ورود به بهشت موعود حق است، شروطی دارد که عقیده 
م از اهم شروط است و آن که به چنین ولایتی به امامت من و فرزندان

 .معتقد نباشد اهل نجات نخواهد بود
امروز ،عصر ولایت و امامت چهاردهمین شخص خاندان عصمت و 
دوازدهمین امام این شجره طیب است و کنار سفره ولایت آن حضرت 

یم. دست ما از دامان آن بزرگوار کوتاه است؛ اما آیا کلمه طیب انشسته
توان گفت که در عصر شروط خود را از دست داده است؟ آیا می توحید

غیبت وجود همین کلمه طیب کافی است و وجود ولی  الهی و رهبری 
 دلیل است؟هدایتگر به عنوان شرط کلمه توحید بی

گر چنین باشد باید به تمام تحریف ها و ها، مصادره به مطلوبا
پذیرد تن در داد، حال می هایی که با شعار توحید صورتتفسیر به رأی

های روشن کم نیست هایی تناقضآنکه در میان چنین سوء استفاده
و پذیرش این زعم آفل یعنی تصدیق به اجتماع نقیضین که بازگشتش 
به انکار بدیهیات و پذیرش سفسطه است؛ آنگاه چون از وجود رهبری 

ه طیب راهدان که استمرار شرط ولایت و مایه پناه امت در حصن کلم
گزیر هستیم آن رهبر می باید چه ویژگی هایی داشته توحید باشد نا

باشد؟ فقیهی عادل که فقاهتش نائب علم امام معصوم و عدالتش 
نماینده عصمت آن حضرت است، شایسته رهبری و مایه استمرار شرط 
توحید است؛ یا فرد دیگری که یا سنخیتی با منوب عنه ندارد و یا اساساً 

 انه است؟با او بیگ
م است، پیامبر گرامی اسلام  ن قرآن  صلى الله عليه وسلممسل  نخستین معلم و مبی 

کریم و والاترین منادی ندای توحید است که در دوران حیات وجود 
مبارکش تبیین آیات الهی و تطبیق آن بر موارد جزئی زندگی بشر از 
اولین برنامه های آن حضرت بود و این وظیفه خطیر و مسئولیت والا 

حال آن نبی مکرم بر عهده اهل بیت طاهرینش نهاده شد و پس از ارت
گون و اوضاع متفاوت و در تمام فراز و آن بزرگان در زمان های گونا

نشیب های زندگی مسلمانان و جامعه اسلامی معارف بلند قرآن را 
 . همواره برای مردم تبیین و تفسیر فرموده اند



  

  

گردان مکتب  ؟صل؟در عصر غیبت وجود مبارك خاتم الاوصیاء  شا
، عالمان دینی و مفسران دقیق بر اساس منابع غنی و  ؟عهم؟اهل بیت

قوی معرفتی دین )کتاب کریم الهی، سنت معصومان و عقل برهانی و 
ای به قدر میسور به تبیین آیات الهی پرداخته و فقهای وارسته،اجماع(

می را های نو ظهور هر عصر احکام اسلابا شناخت شرایط زمان و پدیده
از آن منابع استنباط کرده و در اختیار اهل ایمان قرار داده اند و همین 

مندی جوامع تلاش پیگیر و مجاهدت خستگی ناپذیر سبب بهره
ها از هدایت اسلامی از علوم معارف و احکام الهی و مانع حرمان انسان

 . قرآن و عترت در عصر غیبت شده است
 

 لامیتداوم نیاز به اجرای قوانین اس
 ؟ص؟ اللهعبدبنمحمدحضرت اسلام،نبوت پیامبراعظمختمیبا رسالت

نزول قانونی جدید، از آسمان وحی نیز پایان یافت، چون آنچه 
نزول تا صبح قیامت است به دست   پاسخگوی سعادت بشر از عصر 

اعجاز الهی در صحیفه نورانی قرآن نگاشته شده است و به یکی از دو 
یعنی قانون الهی برای همیشه پاسخ داده شده، زیرا نیاز اساسی بشر 

عقل که از معارف مُلهَم بهره دارد از مطالب مُنزَل، استنباط لازم و کافی 
را به کمك روایات معتبر معصومان به عهده دارد. و تنها تحقق 
بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و نیز اجرای احکام 

 . ز دوم انسان هاستدینی مانده است که نیا
قانون بی بدیل وحی که در آینه قرآن کریم درخشیده است، با تبیین 
نورانی نبی مکرم و خاندان عصمت و اهل بیت طاهرینش پاسخگوی 
نیازهای جزئی و کلی فرد و جامعه انسانی و اسلامی است، همچنان که 
در عصر هر امامی از ائمه هدایت ایشان قرآن و سنت را تبیین و معارف 

 ا تعلیل و علاوه بر آن، نیاز جامعه به اجرای اصول و احکاممدعیات آن رو 
اسلامی را به قدر تحمل و خواست جوامع به مقدار میسور برآورده 

 . کردندمی
شك جامعه انسانی و اسلامی همواره و در هر زمان نیازمند اجرای بی

قوانین جاوید و سعادت بخش الهی است، چرا که پیامد عدم اجرای 



  

  

ج است یا برده گیری، ظلم، فساد و آن ها یا ب ج و مر ی نظمی و هر
نیز از این ؟عج؟عصر تباهی انسان ها؛ و عصر غیبت وجود مبارك ولی

تردید خدای سبحان در این معنی مستثنا نیست. از سویی دیگر بی
فضای غبار آلود که طوفان شک و تردید و تندبادهای فساد و جهالت 

ی می کشاند بشر و جامعه انسانی را انسان را به سوی تباهی و نابود
گسسته از هدایت و رها شده در وادی ضلالت نگذارده و کسانی را برای 

 . ولایت جامعه گمارده است تا عهده دار هدایت جامعه باشند
های الهی در عرصهبخش دینغیبت تداومدر عصر چنین ولایتی که

مشهور و مستند بر عهده تعلیم، تقنین و اجراست، بنابر تصریح روایات 
؛ 1شناس است، فقیهان عادل و اسلام؟عج؟عام امام عصر نایبان

آنانی که از سویی با بذل جهد و سعی بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام 
کنند گذشته،حال وآینده تبیین میهمه موضوعاتشریعت را نسبت به

ان را و از طرفی با اجرای آن، ولایت اجتماعی و اداره جامعه مسلمان
 . تداوم می بخشند

 
 ناروایی تعطیلی احکام در عصر غیبت

برای فقها و نائبان عام امام برخی اثبات ولایت عصر غیبت را 
اند که حکومت تنها از آن تابند و بر این گمانبرنمی ؟عج؟عصر 

معصوم است و جز او گرچه فقیهی عادل و وارسته باشد، واجد ولایت و 
مسلماً این دسته از افراد هدف معصومان از شایسته حکومت نیست. 

دانند، گشایی مشئوم یا تسلط و قدرت نادرست نمیحکومت را کشور 
کمیت ائمه را اجرای احکام الهی و تنفیذ و تبلیغ تعالیم الهی  بلکه حا

 .نندکارزیابی می
کمیتی، در عصر غیبت  گفته پیداست که عدم استمرار چنین حا نا

تعطیل اجرای احکام و تعالیم در بسیاری از توقف و  ؟عج؟امام عصر 
طور که رخداده است(، زیرا موارد و مقاطع تاریخ را در پی دارد )همان

بسیاری از احکام حدود، دیات، مبانی حقوقی و مانند آن، بی حکومت 
اسلامی اجرا پذیر نیست و چنین حکومتی نیز جز با سرپرستی امام 
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ش شکل نخواهد گرفت و از سوی معصوم یا نائبان خاص یا عام حضرت
رود به اجرای احکام دیگر از هیچ حکومت غیر دینی نیز انتظار نمی

 . دینی چون قصاص و حدود اقدام کند
بنابر آنچه گذشت یا باید به تعطیل بسیاری از احکام الهی فتوا 

ن دهیم یا بپذیریم که در عصر غیبت، زمام ولایت امور در دست نائبا
فقهای عدالت پیشه و وارسته است و آنان امور ، عام  ولی عصر 

  .مسلمانان را بر اساس احکام الهی تمشیت کنند
صلاحیت دین اسلام برای بقاء و دوام تا قیامت، مطلبی قطعی و 

 أتیهِ لایَ »روشن است که هرگز بطلان، ضعف و کاستی در آن راه ندارد: 
و تعطیل احکام حیات بخش آن  1«طِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ ولا مِن خَلفِهالبٰ 

در عصر غیبت و عدم اجرای حدود الهی، بستن راه خدا و مخالفت با 
ابدیت اسلام، در همه شئون عقاید، اخلاق و اعمال است، بنابراین 
هرگز نمیتوان در دوران غیبت زعامت دینی عصر غیبت را نفی و حدود 

 . الهی را تعطیل کرد
الهی و دفاع از کیان دین و حراست  اجرای احکام و حدود ،بی تردید

از آن در برابر مهاجمان، مطلوب بلکه ضروری و در گرو تأسیس نظامی 
ک حضور و گرچه در زمان کنونی، جامعه  .اسلامی است اسلامی از ادرا

و مردمی و  یمحروم است، هتك نوامیس اله ؟ع؟عصر شهود ولی
د نیست، بر گمراهی مردم و تعطیل اسلام هرگز مورد رضایت خداون

همین اساس، پرداختن به وظایف مختلفی که تأمین کننده اهداف یاد 
شده و استمرار احکام و تعالیم حیات بخش اسلامی است در عصر 

بر عهده نمایندگان خاص و عام آن حضرت ؟عج؟غیبت امام زمان
 . است

ه اجتماعی اسلام، گویاست ک -علاوه بر آن، بررسی احکام سیاسی 
یه جامع شرایط، تحقق این اهداف شدنی نیست و عقل زعامت فقبی

نیز حکم می کند که خدای متعالی اسلام و جامعه مسلمانان را در 
سرپرست رها نکند و فقهای عدالت پیشه را غیبت امام معصوم بی

 .نائب والیان معصوم گرداند
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اند، ضرورت وجود والی همه فقیهانی که به حکمت فقه اندیشیده
ک کرده اند. فقیه بزرگوار شیخ دین شناس و  عادل را به روشنی ادرا

نمونه روشنی از این دسته  ؟ره؟محمد حسن نجفی صاحب جواهر 
اندیش است. ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر فقیهان ژرف

ح مسئله جنگ و امر به معروف و نهی از  کتاب شریف جواهر پس از طر
  :فرمایدمنکر می

بأدنی تأمل في النصوص و ملاحظتهم حال الشیعة، خصوصاً ا یظهر مم  »
علمائهم في زمن الغیبة، وکفی بالتوقیع الذي جاء للمفید من الناحیة 

التبجیل والتعظیم، بل لولا عموم الولایة لبقي و ما اشتمل علیه من 1المقدسة
لة؛ فمن الغریب وسوسة بعض الناس کثیر من الأمور المتعلقة بشیعتهم معط  

 2«.ذلك، بل کأنه ماذاق من طعم الفقه شیئاً  في
کید میاین فقیه بزرگوار بر مسئله ورزد. او پس از اندیشه ای عقلی تأ

گون حیات بشر به این در انبوهی از احکام اسلامی در زمینه های گونا
نتیجه رسید که احکام فراوان اسلامی، یقیناً نیازمند متولی و مجری 

عیان در عصر غیبت ولی عصر دچار رکود است وگرنه امور زندگی شی
کید بر این معنی می گوید که آن که  بلکه تعطیل خواهد گشت. برای تأ
در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و از حکمت 

گوید : وجودی دین و احکام آن بی خبر است. ایشان در نهایت می
 3داشته باشد .بعید است فقیه جامع شرایط، حق جهاد ابتدایی ن

 
 ضرورت حکومت اسلامی برای تحقق قضای اسلامی

ظام قضا در اسلام تردید هیچ اندیشمند پژوهشگری در ثبوت ن
باور چنین نظامی در اندیشه دینی خود همچون برهانی است ] .ندارد

 .که نتیجه اش ثبوت ولایت فقیه عادل است[
نی از شئون شا  بحث قضا با ولایت تفاوت عمیقی دارد، چرا که قضا 

واسطه( یا تسبیباً )باواسطه( رود که مباشرتاً )بیوالی به شمار می
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دار آن خواهد بود و چون مسئله قضا اولاً در تمام مشاجرات عهده
اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و غیر آنها اعم از دریایی، 
فضایی، زمینی، داخلی و خارجی حضور فقهی دارد و ثانیاً صرف حکم 

داوری بدون اجرای حکم قاضی سودمند نیست و ثالثاً تنفیذ حکم  و
به معنای وسیعش بدون وجود ولایت و قدرت اجرایی مقدور و میسور 
نیست، لازم قطعی پذیرش قضا در اسلام ضرورت وجود حکومتی 

 .اسلامی است
ای از لوازم اند، به پارهآنان که ثبوت اصل قضا در عصر غیبت را پذیرفته

اند؛ اما حقیقت این است که در بررسی عالمانه روشن گردیده بندنیز پایآن 
 ؟عج؟عصر خواهد شد که لوازم پذیرش نظام قضا در عصر غیبت ولی

های قضایی گاه میان ها و مشاجرهگیرد، زیرا نزاعمیهمه شئون کشور را فرا
دهد که در های حقوقی رخ میاشخاص حقیقی و زمانی بین شخصیت

وم پایان یافتن خصومت طرفین نزاع بدون وجود حکومت مقدور شکل د
ای و که گاهی اختلاف حقوقی، محلی، زمانی منطقهنخواهد بود. چنان

المللی است و اسلام برای هر سه مقطع رهنمود فقهی، حقوقی و گاهی بین
و اجرای قوانین قضایی آن در  . مسلماً تعهد به اسلامقضایی دارد

مند و مقتدر مقدور نخواهد بود. ه بدون حکومت نظامهای یاد شدبخش
توان رژیم حقوقی مرزهای دریایی، فضایی و زمینی کشور چگونه می

 .اسلامی را بدون حکومت ترسیم نمود
تیجه آنکه لازم عقلیِ پذیرش نظام قضا در سیستم دستورهای ن

اسلام، پذیرش ضرورت وجود حکومت اسلامی است و به حکم روشن 
جز اسلام شناسی متخصص و عدالت پیشه دیگران شایستگی عقل، 

 .تصدی چنین حکومتی را نخواهند داشت
کمی که یا به عنوان نیابت خاص و یا نیابت عام منصوب  چنین حا

و نماینده آن جناب است، ولی  جامعه اسلامی  ؟عج؟حضرت ولی عصر 
یٰ  منصوب  علیه او؛ نه اینکه او برگزیده و است و امت آن جامعه، مُول 

مردم باشد تا وکیل یا نماینده و نائب مردم باشد و آنان موکل او ؛ چرا 
که دایره نفوذ وکیل بیش از محدوده تعیینی موکل نیست، حال آنکه 



  

  

عنه خود، واجد شایستگی در حیطه ولایت منوب؟ع؟ولی  منصوب امام
یٰ   . علیهم است اعمال ولایت بر مُول 

 
 ثبات ولایت فقیهراهی بر ا ؟ع؟دعای امام صادق 

اند که در قالب نیایش از ادعیه مأثور، دریای عمیق معارف الهی
اند و دقت و بررسی عمیق نکات و لطایف زبان معصومان صادر شده

ج در آنها راهگشای بسیاری از عویصه های علمی و اعتقادی مندر
که آن را به زراره آموختند،  ؟ع؟است. دعای وجود مقدس امام صادق

 : رین نمونه هایی است که می توان در این زمینه از آن یاد کرداز بهت
ك تك، فإن  فني حج  عر   !اللهم  :»خوانیم در جمله پایانی این دعا می

گر من ولی 1«تك ضللت عن دینيإن لم تعرفني حج   ات را    ؛ خدایا ا
 . نشناسم، از دینم منحرف خواهم شد

از دین و صراط  عدم معرفت ولی هر زمان به انحراف و گمراهی 
مستقیم می انجامد؛ اما آیا این شناخت تنها در عصر حضور امام 

گیرد؟ قطعاً در میبر  معصوم است؛ یا زمان غیبت امام معصوم را هم در 
عصر غیبت نیز محتوای این حدیث و دعای شریف سریان و جریان 

حضور فیزیکی امام دارد. آری بخشی از ولایت امام معصوم بی
اعمال کردنی نیست؛ در این امور آیا می توان ولایت امام  ؟عج؟زمان

عصر را عِضَه عِضَه کرد و به اجرای بعضی و تعطیل برخی دیگر فتوا 
گر چنین کاری شدنی نیست، چه کسی می باید نائب آن وجود  داد؟ ا
مبارك باشد و امور مسلمانان را در عصر غیبت سامان ببخشد؟ بسیاری 

ه های نادرستی همچون زعم وجود قرائت های از سخنان ناروا و شبه
گون یا شبهات مختلف درباره نظام اسلامی و ولایت فقیه از سر  گونا

 . ای استناآشنایی با معارف چنین ادعیه
آنجا که خودشان شخصاً به مردم دسترسی  ؟عهم؟در عصر ائمه

نداشتند، چه کسانی را به نیابت خویش می گماردند؟ آیا کسانی که از 
ک می کردند؛ یا افرادی شا  گردان ایشان بودند، امر و سخن امام را ادرا

که هیچ رابطه علمی و عملی با امام نداشتند؟ وجود مبارك حضرت 
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گردش  ؟ع؟مؤمنانامیر  آن هنگام که شخصاً در مصر حضور نداشت شا
نیز شخصیتی  ؟ع؟و وجود مبارك سید الشهداء 1را به مصر گسیل داشت

گردان عقیل را به نیابت از خود بنخویش همچون مسلم برجسته از شا
، چون جز کسانی که در مکتب امام دانش 2به کوفه روانه ساخت

آموخته و به ادراك اندیشه امام باریافته و با او به نحوی سنخیت پیدا 
 . کرده اند دیگری توان نیابت جانشینی امام معصوم را ندارد

 3گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
در  4روایات فراوانی که در نیابت فقها از امام معصوم رسیده است

رسیدن به ولایت، فقاهت و عدالت از معصوم کفایت می کند، گرچه 
عقل نیز مستقلاً پس از نظر در ادله نقلی به همین مطلب فتوا می دهد. 

تا کسی خدا را نشناسد  ؟ع؟طبق دعای شریف امام صادق
پیامبرشناس نباشد، به شناخت حجت  پیامبرشناس نخواهد شد و تا

خدا و امام عصر خویش راه نمی یابد و جانشینان پیامبرش را نخواهد 
 . شناخت
آن که امامت و امام را نیز نشناسد،  -چنانچه قبلاً بیان شد -قهراً 

جانشین امام معصوم در عصر غیبت را نخواهد شناخت و چنین کسی 
منظر او جمهوری اسلامی دو دین شناس نخواهد بود، در نتیجه در 

ضلع خواهد داشت جمهوریت؛ اسلامیت . چنین نظامی از پایین آغاز و 
از کثرت به سوی وحدت می رود؛ سهمی از آنِ مردم و سهمی دیگر آن 

ی مدعی هاهم به اندازه مساوی یا کمتر، از آنِ اسلام؛ چونان نظام
 .های لائیك استوارندمردمی بودن، که بر اندیشه

در می یابیم  ؟ع؟نگرش توحیدی و تأمل در دعای حضرت صادقبا 
که این دین و این راه را که جمهوری اسلامی یعنی جمهوری مردمی 

 .اند و متعهد به رعایت تمام قواعد علمی و عملی آن هستندپذیرفته
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فقیه که خود از پیشروترین قواعد اسلام در عصر غیبت ولایت
گردد؛ نه حکومت فرد عدالت باز میمعصوم است به ولایتِ فقاهت و 

اش، همچنان که امام راحل در این نظام از جهت شخصیت حقیقی
الهی، به عنوان روح الله موسوی خمینی، جز یك رأی نداشت؛ همانند 
سایر شهروندان ایران اسلامی پای صندوق اخذ رأی می رفت و رأی 

گر رأی شخصیت حقیقی امام)ره( معیار اسلامی  بود، دیگر می داد. ا
 چه نیازی به تنفیذِ مسئولیتِ مسئولِ برگزیده مردم بود؟

سر  مطلب آن است که رأی به صندوق انداخته نظر شخص حقیقی 
امام راحل بود که از حیث حقوقی همانند رأی سایر شهروندان بود؛ 

ه شخصیت حقوقی ولی تنفیذ حکم، نه به شخص حقیقی بلکه ب
آن مقام نه نظر شخص که رأی اسلامی  گردد که در ولایت فقیه باز می

است، از این رو تا ولی فقیه حکم را تنفیذ نکند یا اذن ندهد، نه شورای 
نگهبان و نه ریاست جمهور و نه هیچ نهاد سیاسی دیگری مشروعیت 
نمی یابد. آن مسئولی شایستگی اعمال مسئولیت و بذل اطاعت دارد 

وقی ولی فقیه به و آن نهادهایی رسمی می شوند که شخصیت حق
 . ، حکم آن را امضا و تنفیذ کند؟عج؟نیابت از سوی امام عصر 

کنون روشن شد که خورشید کلام صادق آل محمد که در شکل  ؟ع؟ا
، چگونه از پس اعصار و قرون متمادی 1شوددعا به زراره آموخته می

سازد و چهره استمرار ولایت ولی معصوم را در عصر غیبت روشن می
فقیه عادل را می شناساند و می آموزد که تنها راه زدودن مشکل ولایت 

جامعه در مسئله امامت و ولایت برهان لم  است : آن که منوب عنه را 
نشناخت به شناخت نائب راه نمی یابد؛ امام معصوم نائب رسول 

کرم است و ولایت فقیه عهده دار نیابت عام  امام معصوم، پس ؟صل؟ا
نشناخت، امام شناس نمی شود و آن که امام  آن که وحی و نبوت را

شناس نشد نیابت عام  و ولایت فقیه را نخواهد شناخت و شخص فقیه 
 .نیز تابع فقاهت خواهد بود
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 !؟ ؟عج؟شکست هر خیزشی قبل از قیام قائم
ج منا أهل البیت إلی قیام »فرمودند :  ؟ع؟امام صادق ج ولا یخر ما خر

اً إلا اصطلمته البلیة و کان قیامه قائمنا أحد لیدفع ظلماً أو ینعش حق  
؛ کسی از ما اهل بیت برای دفع ظلمی یا 1«زیادة في مکروهنا و شیعتنا

ند، مگر به مصیبت گرفتن حقی قبل از قیام قائم ما قیام نکرده و نمیک
شود و قیامش سبب ازدیاد کراهت و رنج ما و شیعیان ار میو بلیه دچ

 .شودما می
یحیی بن »گوید: راوی صحیفه سجادیه چنین می ،متوکل بن هارون

را ملاقات کردم، در حالی که عازم  ؟ع؟علی، نوه امام زین العابدینبنزید
خراسان بود. به او سلام کردم و از حال پسر عموهایش در مدینه پرسید؛ 

مؤکد سوال کرد و من وی را از حال ایشان  ؟ع؟خصوصاً از عمویش امام باقر 
زید بنعلی، به او گفتم. یحییبا خبر ساختم و حزن آنان را بر پدرش زیدبن

بر این نظریه بود که پدرم زید خروج  ؟ع؟الباقر علیبنپرسید: عمویم محمد
را ملاقات کرده ای؟ گفتم : بله،  ؟ع؟محمدبننکند، آیا تو پسر عمویم جعفر 

گفت آیا شنیدی درباره من چیزی بگوید؟ گفتم: آری. گفت: چه چیزی 
درباره من فرمود؟ من میل نداشتم آنچه شنیده بودم برای او بازگویم؛ ولی 

یحیی گفتم: از ایشان شنیدم که درباره تو می فرمود: تو نیز مانند با اصرار 
 . پدرت مقتول و مصلوب می شوی

، صحیفه زید پس از شنیدن خبر مرگ خویشبنیحیی :متوکل گوید
و خط پدرش زید بود به  ؟ع؟العابدینسجادیه را که به املاء امام زین

من داد و گفت : تا زمان مرگم آن را نگهدار و پس از من به دو پسر 
 ؟ع؟بن علیحسنبنحسنبنعمویم محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله

 . بده که آنان پس از من در این امر )نگهداری صحیفه( استوارند
 ؟ع؟صادق زید به نزد امامبندهد پس از قتل یحییمیمتوکل ادامه

رفتم و گفت و گویم را با یحیی خدمتشان عرض کردم؛ ایشان گریستند 
و حزنشان نسبت به یحیی زیاد شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر 
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ج  عمویم را و او را به پدران و اجدادش ملحق کند؛ آنگاه فرمودند: ما خر
ج    ...1ولا یخر

گر از این روایت و روایات مشابه بر می کسی پیش از قیام آید که ا
اخیزد و داعیه امامت داشته باشد و مردم را به خود بخواند یا پقائم ب

گرچه داعیه امامت ندارد و مردم را به خویش نمی خواند اما شرایط 
قیامش آماده نباشد، محکوم به شکست است؛ اما آن که مردم را به 

صوم ام معخواه آن مجاهد خود، ام ـ امام معصوم عصر خویش بخواند
و از سوی دیگر بر اساس  ـ و خواه نباشد ؟ع؟باشد همچون سید الشهداء

شرایط قیامش فراهم  2«بوجود الناصر  حضور الحاضر و قیام الحجة»
گر چون سید الشهداء به شهادت رسد، دین با قیام و  ؟ع؟باشد، حتی ا
کند، چرا که شهادت با ضرورت قیام اقدام او رشد یافته و پیشرفت می

 .زی مجاهدان در راه خدا منافات نداردو پیرو
ح صحیف ح آن، حدیثی را از امام هشار سجادیه، در مقدمه شر

اند که مضمون آن شاهدی بر مشروعیت قیامی نقل کرده ؟ع؟صادق
است که شرایط پیش گفته را دارا باشد، هر چند تعداد مجاهدان چنین 

 : قیامی اندک باشند. آن حدیث چنین است
فقلت له: والله  ؟ع؟عبداللهالصیر في قال: دخلت علی أبيدیر عن سَ 

 شیعتك و ر قلت: لکثرة موالیك ودیِ مایسعك القعود،فقال: ولم یا سَ 
الأنصار والموالي  من الشیعة و كَ أنصارك، والله لو کان لأمیرالمؤمنین، لَ 

، فقال: یا سدیر و کم عَ  أن یکون؟ قلت:  سیٰ ما طمع فیه تیم ولا عدي 
مائتي ألف، فقال: مائتي ألف؟  ف، قال: مائة الف؟ قلت: نعم ومائة ال

نْ  : نعم ونصف الدنیا . قال: فسکت عني  . ثم  قلتُ 
َ
ِ علیك أ  قال: یخف 

صرنا  نبع ؟ قلت : نعم، فأمر بحمار وبغل... فسرنا حتیٰ یُ  تبلغ معنا إلیٰ 
ر لو کان دیِ فقال: والله یا سَ  داءً جِ  غلام یرعیٰ  نظر إلیٰ  أرض حمراء و إلیٰ 

                                                        
ید بن . ۱۲ - ۸. رك مقدمة صحيفه سجادیه ، ص  1 که جناب ز گرچه اين دسته از روایات موهم آن هستند 

کسب رضای معصوم قيام نموده و موجب ازدیاد حزن و ناخشنودی امام را فراهم أورد، ساير روایات  علی الله بی 
کند. برای اطلاع بيشتر رك : شخصيت و قيام زید بن علی از انتشارات  و مدارک تاریخی اين توهم را رفع می 
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ا فرغنا  ینا فلم  لي شیعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود، ونزلنا وصل 
 1طفتُ علی الجِداء فعددتُها فإذا هي سبعة عشر .من الصلاة عَ 

 :عرض کردم ؟ع؟گوید در ملاقاتی به امام صادقسَدِیر صیرفی می
به خدا سکوت و نشستن و قیام نکردن دیگر برای شما شایسته نیست. 

شیعیانتان و یارانتان فراوان  ،پرسید: چرا؟ گفتم : چون دوستدارانتان
گر امیرمؤمنان علیشده از این تعداد  ؟ع؟اند به قدری که به خدا قسم ا

کردند. تیم و عدی  در خلافت آن حضرت طمع نمی ،یاران برخوردار بود
کنی این یاران که برشمردی چه مقدارند؟ عرض ام فرمود: فکر میام

کردم یکصد هزار نفر فرمود: یکصد هزار؟ گفتم : بله ، بلکه دویست هزار 
فرمود: دویست هزار؟ گفتم : بله بلکه نصف دنیا. آن حضرت دیگر به 
سخنم اعتنایی نفرمود. بعد از لحظاتی فرمود: برایت ممکن است ما را 

برسانی گفتم : بله امام دستور داد تا دراز گوشی و اسبی را زین  2عبُ به یَنْ 
ک سرخی داشت. در  کنند ... پس آمدیم تا به سرزمینی رسیدیم که خا

که تعدادی بز را می چرانید. فرمود: آنجا نگاه امام به جوان چوپانی افتاد 
شیعیانم که اهل مجاهده و پایمردی  ای سدیر به خدا قسم اگر تعداد

سکوت در برابر طاغوت زمان اشند به عدد این بُزها بود نشستن و ب
گزاردیم بعد از نماز متوجه  برایم شایسته نبود. پیاده شدیم و نماز 

  .رأس بودند ۱۷شمارش بزها شدم و دیدم که فقط 
هنگامی که به دروازه شام رسیده  ؟ع؟وجود مبارك سید الساجدین

بود، در پاسخ سؤال ابراهیم بن طلحة بن عبید الله که پرسید:  چه 
إذا أردت أن تعلم من غلب و دخل وقت :» کسی پیروز شد، فرمود 

گر بخواهی پیروز این میدان را بشناسی هنگام 3«ن ثم أقمالصلاة فأذ   ؛ ا
را بر زبان می آوری ؛ یعنی  نماز اذان و اقامه بگو تا ببینی نام چه کسی

گرچه خاندان عصمت در کربلا بسیاری از عزیزان خود و مجاهدان در 
را فدا کرد، در نتیجه آن  ؟ع؟الهی سیدالشهداءراه خدا به ویژه حجت

 بلکه اصل اسلام را احیاء کرد،؟صل؟ایثار و نثار، نام مبارک پیامبر 
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ران مجاهد و الهی بنابراین شهادت یا اسارت نشانه شکست چنین رهب
نیست و شکست ظاهری، ذلیلی بر نادرستی و ناروایی قیام نخواهد 

  .است 1«إحدَی الحُسنَیَین»بود، بلکه به تعبیر قرآن کریم، 
چنانچه روایاتی یافت شود که مطلقًا هر قیامی را محکوم به شکست 
و ناروا بدانند، به دلیل مخالفت با خطوط اصلی معارف قرآن و سنت 

مورد پذیرش نیست، زیرا آیات و روایات فراوانی  ؟عهم؟ی معصومانقطع
در اقامه امر به معروف و نهی از منکر، جهاد فی سبیل الله، اقامه حدود 

زمان و مکان خاصی هم نیستند  الهی و احیای کلمةالله که منحصر در 
یا و گاه ضرورت، نشان می دهد جلوگیری از احیای دین در شرایط مه 
 وا و زعمی آفل است.سخنی نار

فتوا به حرمت وجود حکومتی دینی در عصر غیبت، فتوا به 
کمیت قوانین غیر الهی و حکومت افراد ناشایست بر امت اسلامی  حا

 است که قطعا مرضی  خدا و رسول گرامی اش نبوده و نخواهد بود .
انقلاب و حکومتی چون انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران،  

خیزشی مبارک است که نه رهبران آن مردم را به خویش می خوانند و 
یا نبود، در  نه شرایط قیام و اقدام و برپایی حکومت دینی برایشان مه 
نتیجه این خیزش مقدس به برپایی حکومتی انجامید که معادلات 

هم ریخت و سرلوحه حرکت بسیاری از مسلمانان سیاسی جهان را به 
و سایر انسان های استثمار شده قرار گرفت. این انقلاب مردم را به 

گویند که صدا میخواند و امام و مأموم آن هممی ؟ع؟عصر امامت ولی  
هستیم و آن حضرت، امام ماست. هر کوششی در  ؟ع؟عصر ما امت ولی  

صبرانه است و این امت بی ؟ع؟عصر این کشور به یمن امامت ولی  
ظهور مبارک او و تسلیم پرچم نظام اسلامی به دست با کفایت ایشان 

 کشند.را انتظار می
 

گذاری دفاع از دین به امام عصر   ؟ع؟پندار وا
در برابر موحدانی که بر اساس تعالیم قرآن و عترت، امر به معروف و 

م بلکه از واجب دانند ترین واجبات می نهی از منکر را از واجبات مسل 
                                                        

  .۵۲. سوره توبه ، آیه  1



  

  

که احیای آن سبب پویایی و برپایی احکام الهی و ترك آن سبب نقص 
هدایت و راهیابی و مایه گرفتاری در تیه ضلالت است کسانی که در 

ثنوی هستند )هم از خدا می هراسند و هم از خلق خدا( برداشت  ،ترس
مام دیگری دارند آنان بر این باورند که هر کس در عصر غیبت ا

باید سر خویش گرفته، کار خود کند و از پرداختن به ؟عج؟عصر 
ذِینَ اَ یٰ » دیگران بپرهیزد. اینان با استناد به آیه هَا ال َ امَنُوا عَلَیْکُم ءی ُ

کُم مَن ضَل َ إِذَا اهتَ  نفُسَکُم لَا یَضُر ُ
َ
 .  1«میتُ دَ أ

 به را دین حفظ مسیر  جهاد در  و امر به معروف، نهی از منکر، دفاع
سپرده می گویند که چون هر کس ؟عج؟عصر ولی  ظهور حضرت زمان

در گرو عمل خویش است و هر صاحب دینی بر اساس باور خود زندگی 
می کند و بر همان ملت محشور می شود پرداختن به دیگران بیهوده 

 . بلکه نارواست
گاه است که چنین اندیشه ای جز مغالطه نیست، هر هوشمندی آ

تردید امر به معروف و نهی از منکر، دفاع و جهاد، همه از که بیچرا 
دستورهای قطعی قرآن کریم است و بدون اجرای آنها کسی به هدایت 

ضلالت گمراهان گرچه به سبب ترك امر به :»یابد تا گفته شود بار نمی
، زیرا «معروف و نهی از منکر باشد آسیبی به هدایت یافته نخواهد زد

تارك امر به معروف و نهی از منکر، دفاع و جهاد یا سایر احکام بی شك، 
الهی به عدل و قسط قیام نکرده و به هدایت بار نیافته است و خود در 

 .شمار گمراهان خواهد بود
 

 انقلاب اسلامی آینه انقلاب مهدوی
برخی افراد در انقلاب و تحول عمیق عصر مهدویت که با محدودی 

گردان و  سربازان ویژه آن حضرت آغاز می گردد و سرانجام به از شا
کم بر پهنه زمین خواهد انجامید، تشکیك روا می دارند تغییر نظام حا

شود و چنین تحول عظیمی را که با یاری گروهی به ظاهر اندک آغاز می
 .بعید می شمارند
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انقلاب اسلامی ایران در این حوزه نمونه بسیار روشنی از امکان 
ج وقوعی چن ین خیزش و حرکتی عظیم است، چون انقلاب پر ار

به خوبی روشن ساخت که با افرادی  ؟ره؟اسلامی به رهبری امام راحل
اندک می توان خیزشی عمیق و حرکتی سترگ را ضد طاغوت و طغیان 

ها آنان را با خویش آغاز کرد و با بیدار کردن دل های خفته انسان
ت شاهد درخشش خورشید همراه ساخت و با برچیدن نظام طاغو

 . و اسلامی بود یحکومتی اله
پیر روشن دل و سفرکرده این انقلاب با دستی تهی از عوامل مادی 
اما باوری عمیق به نصرت الهی، چنان حرکتی عظیم را در سطح 
جهانی آفرید که برخی نشریات خارجی در زمان تبعید آن بزرگوار به 

ر الغرب عج الشرق، حی   ذا المنفي از ه»پاریس در زیر تصاویر او نوشتند : 
؛ یعنی این شخص تبعیدی، شرق را به زحمت انداخت «و شغل العالم

و غرب را متحیر ساخت و جهان را به خویش سرگرم ساخت. حقیقت 
آن بود که نه تنها ایران و خاورمیانه، سراسر جهان بر محور نوك قلم او 

روشنایی می گرفت و در تپش  می گشت و از انوار پر تلالؤ بنان و بیان او
 .بردو انقلاب به سر می

 ؟رح؟چون امام راحل؟عج؟ای از نمایندگان امام عصر وقتی نماینده
چنین قدرتی دارد، در تسخیر عالم به دست با کفایت وجود مبارك 

گرد و ارادتمند همانند امام راحل جای شک  ۳۱۳الاعظم با اللهولی شا
و تردید نیست، هر چند دیگران نیز به اردوگاه یاران و اصحاب امام 

 .خواهند پیوست؟عج؟عصر 
انقلاب شکوهمند اسلامی از جهات متعددی آینه  ،ترتیببدین

شک انقلاب عظیم مهدوی انقلاب جهانی مهدوی خواهد بود. بی
انگونه که نمونه کوچک آن نهضت نقطه عطف تاریخ است، هم

عظیم، نقطه عطف بود. نقطه عطف بودن انقلاب اسلامی در قیاس 
. انبیای  1با نهضت مهدوی، چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی

دیگر نیز گرچه نقطه عطف عصر خویش بودند، در برابر انقلاب آن 
نظام ظلم اند. آن که کل جهان را تغییر می دهد و حضرت همان شبنم
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و طاغوت را به نظامی بر محور حق و عدالت تبدیل می سازد او نقطه 
عطف جهانشمول و عالمگیر است؛ او همان است که حضرت مولی 

عطف ی»الموحدین علی درباره اش چنانچه قبلاً بیان شد فرمود: 
دی إذا عطفوا لهدی علی الهوی، و یعطف الرأي علی الهوی علی الهُ 

 1«.القرآن علی الرأي القرآن إذا عطفوا
کند و آنان را از خود ها را دگرگون میانقلاب مهدوی قلوب انسان

رساند. سیاهی جهل و گمراهی را به روشنایی خواهی به خدا خواهی می
زداید و ترس و اضطراب را به شجاعت و ثبات بدل هدایت و علم می

ب اسلامی گیری انقلاای از این تحول شگرف را در شکلسازد نمونهمی
ایران به رهبری امام راحل و پایمردی رزمندگان در هشت سال دفاع 

 . توان دیدمقدس می
بوسیدند و به خطوط مقدم نبرد بوئیدند، میآنان که فرزندانشان را می

بودند که با دگرگونی  2«نامرِ اَ هدونَ بِ یَ »داشتند، مصادیق بارز گسیل می
قلب چنین جلوه هایی از ایثار و نثار را آفریدند. آن شور و شوق قلبی و 
گرایش وصف ناپذیر به صفوف مقدم نبرد و دفاع از آیین مقدس و میهن 
اسلامی که حافظ کیان ایران اسلامی بود و نیز این دلبستگی وافر به 

ی، جز بر اساس شهادت و دل برکندن از تمامی مظاهر زندگی طبیع
میسور و مقدور نبود و جز با تحول قلوب به دست نمی  3«نامرِ اَ بِ  هدونَ یَ »

آمد. اینان سربازان ذخیره خدای سبحان اند که هنگام قصور و فتور 
لو کُنتُم »:هدیگران، با رهنمود درونی از آسایشگاه به قربان گاه می روند و آی

ذِینَ کُتِبَ في بُ  با قیام  4«عَلَیْهِمُ القَتَلُ إِلَی مَضَاجِعِهِم یوتِکُم لَبَرَزَ ال َ
 .یابدرادمردانه این مجاهدان نستوه تحقق عینی می
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 قرآن آموزگار دستور عصر غیبت به شهیدان
غ باغ ملکوت شهادت، با استعانت از اندیشه ناب و استمداد  پرواز مر

 ای به نامای خالص است. سالک کوی شهادت، ره توشهاز انگیزه
معرفت خدا و زادراهی به اسم نصرت دین او دارد. راهیِ میدان ایثار، 
سرمایه ای به نام هجرت از تکاثر به سوی کوثر و دلمایه ای به عنوان 

ها را در پرتو وحی آهنگین خدا و در الله دارد. همه این نعمتشوق لقاء
 .آوردظل  ولایتمداری اهل بیت عصمت به دست می

شاهدان 1«توانصِ واَ  هُ عوا لَ مِ رانُ فاستَ القُ  ءَ رِ و إذا قُ » د:آنجا که خدا فرمو
کاملاً منتظر دریافت پیام الهی شدند؛ آنجا که خدای سبحان  ،صادق

نفُسَهُم و اَ  لَله اشْتَرَیٰ اإِن َ »فرمود: 
َ
ةَ موٰ مِنَ المُؤمِنِینَ أ ن َ لَهُمُ الجَن َ

َ
لَهُم بِأ

ِ فَ یُقٰ  در عرضه مستقیم کالای  2«لونقتَ یُ  قتُلُونَ ویَ تِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّ َ
 . جان و مال حضور یافتند

عِد  » آنجا که خدا فرمود:
َ
در نهایت  3«ةو َ وا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُ وأ

 . اخلاص و قوت قلب و بدن، آمادگی خود را اعلام داشتند
ینُ کُل ُ یَ  کونَ فِتنَة  ولا تَ  یٰ ت  م حَ لوهُ تِ وقٰ » آنجا که خدا فرمود: ِ هُ کونَ الد 

  .، نبرد با هرگونه استعباد، استعمار، استثمار، استبداد و ... را پذیرفتند4«لِلّ َ 
ن یُحِق َ  ریدُ ویُ »آنجا که خدای تعالی فرمود: 

َ
ُ أ تِهِ الحَق َ بِکَلِمٰ  اللّ َ

  5«المُجرمون هَ کَرِ  لَو و لَ طِ الحَق َ ویُبطِلَ البٰ  فرین * لِیُحِق َ وَیَقْطَعَ دابِرَ الکٰ 
 . هدفی جز احیای حق و غرضی غیر از ابطال باطل نداشته اند

یْمَٰ تِ قٰ فَ »آنجا که خدای بزرگ فرمود: 
َ
هُم لَا أ ةَ الکُفْرِ إِن َ ئِم َ

َ
نَ لَهُم لوا أ

هُم یَ  فهمیدند دشمنان اصلی جامعه بشر خونخواران  6«هوننتَ لَعَل َ
المللی و های بینمیثاقها، استکباری هستند که از سوگندها قطعنامه
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 1کنند، ممکن است کسی بی ایمانپذیری استنکاف میهرگونه پیمان
 باشد و مزاحم دیگران نباشد؛ اما بی -به کسر  -

، گرگ  -به فتح-یمان ا َ
 . خون آشامی است که همگان از او منزجرند

 لِکُم وموٰ اَ دوا بِ هِ جٰ  قالاً وثِ  ا وفافً روا خِ نفِ اِ »آنجا که خداوند فرمود: 
ِ ذٰ  نفُسِکُم في سَبِیلِ اللّ َ

َ
نقد جان،  2«مونعلَ لِکُم خَیْر  لَکُم إِن کُنتُم تَ أ

برکف و نقد مال، در کیف کوشیدند و آنان که از هزینه اعزام محروم 
وا و » ماندند، مصداق بارز  مَعِ حَزَنًا اَ عیُ اَ تَوَل َ دوا ما جِ یَ لا  نُهُم تَفِیضُ مِنَ الد َ

ند و اشك اندوه ریختند که چرا از همرزمان خود جدا شد 3«قوننفِ یُ 
  .شدند

 یٰ »آنجا که خداوند فرمود: 
َ
بِي ُ جٰ ی ُ أ ظ اغلُ  فِقینَ ووالمُنٰ  ارَ ف  هِدِ الکُ هَا الن َ

وٰ  عَلَیْهِم و
ْ
مُ وبِئسَ المَ مَأ در دو جبهه کفر و نفاق مبارزه  4«صیر هُم جَهَن َ

رجی شناختند و از او کردند و دشمن داخلی را چونان بیگانگان خا
 .بیزاری جستند

 »آنجا که خدای سبحان فرمود: 
َ
  طیعُوا الله وأ

َ
 أ
َ

ی ولِ اُ  و سولَ طیعُوا الر َ 
را فرا گرفتند و از نائبان  ؟عج؟اللهدستور عصر غیبت بقیة 5«منکُ مِ  مرِ الاَ 

واقعی رهنمود خواستند و آن را امتثال کردند و « اولی الامر »راستین 
سرانجام، هرچه از قرآن کریم آموخته بودند، اندوخته خود ساختند و 

 .با اخلاص آمیختند و به دیگر رویکردها نیاویختند
 

 ساز بودن انقلاب اسلامی برای انقلاب مهدوی شرط زمینه
ناپذیر جوانان، انقلاب گرانقدر که ثمره مجاهدات خستگیاین 

امام ؟عج؟عصر امامنائبسرزمین به رهبریپیران و زنان و مردان این
راحل است، هدفی جز زمینه سازی برای ظهور آن وجود مبارك ندارد؛ 

؟عج؟ الله اما باید دانست که این نظام مقدس وقتي زمینه ظهور بقیة
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که فرهیختگان فرهنگی آن، جامه علم صحیح و را فراهم می آورد 
کسوت عمل صالح را در پیروی از معارف الهی و احکام نورانی اسلام در 
بر کنند و لباس کهنه و فرسوده دوران طغیان را برکَنند و نیز پیراهن 
مدرن جاهلیت نوین را در برنکنند تا تجربه کارآمد جمهوریت را در 

 .تفریط به جهانیان ارائه کنند محضر اسلام ناب، بی افراط و
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